
برش

 انتخاب رشته 
و چالش ها

 گرایش شاخه ها 
با توجه به نیاز بازار هر 
پنج یا 10 سال متفاوت 

می شود. دهه 80 به 
سمت ریاضی، دهه 70 

علوم انسانی و الان علوم 
تجربی. هر دهه چالش 
اساسی داشتیم. باید 

بازبینی کنیم آیا با 
همان نظام گذشته 

می توان به آموزش و 
پرورش نگاه کرد؟ در 
دنیایی که همه چیز 

بین رشته ای شده نیازی 
به تغییر نداریم؟ ما 

این قدر تخصص گرایی 
می کنیم که خاصیت 

بین رشته ای بودن را 
فراموش می کنیم. 

اگر بخواهیم چیزی را 
تغییر دهیم آیا معلم ها 
آماده اند؟ همه این ها به 

کنار، شاید لازم باشد 
 تغییری در نظام کار

  رخ دهد. چه
 باید کرد؟

مهدی زارع  شاید از خودتان پرسیده باشید 
که چرا این روزها بخشی از دهه هشتادی ها کف 
خیابان هستند. آمارهای موجود دست کم در 
شهرهای بزرگ نشان می دهد بیش از 70درصد 
شرکت کنندگان در تظاهرات های اخیر نوجوانان 
دهه هشتادی و جوانان دهه هفتادی هستند. 
همچنین براساس همین آمار ارائه شده از سوی نهادهای امنیتی، 
80درصــد این افــراد از طبقات متوسط به سمت بــالای درآمــدی 
هستند. یعنی در واقع عــده ای آمده اند کف خیابان که هنوز نه 
با مسئله جدی در زندگی روبــه رو شده اند و نه اگر روبــه رو شوند 
به واسطه خاستگاه اقتصادی شان واهمه ای از آن دارنــد. رصد و 
پایش شعارهای آن ها هم نشان می دهد درعمل هیچ مطالبه مدونی 
ندارند. تنها چند شعار دارند که البته آن را هم خودشان نگفته اند. 
پس مسئله چیست و این ها چرا کف خیابان ها هستند؟ دلایل 
جامعه شناختی هم تاکنون بــرای این اتفاق ذکر شده است که 
هرکدام بخشی از واقعیت را نمایش می دهند. اما راقم این سطور 
این دلایل مطرح شده را جامع و مانع نمی داند. به نظر نگارنده 
مسئله اصلی این طبقه »نداشتن مسئله اصلی« است. حجم 
عظیمی از انرژی، آشنایی گسترده با امکانات ارتباطی و زیست در 
جهان مدرن، داشتن روحیه جهان وطنی، پرهیز از خودسانسوری 
و روابط عمومی بالا، فاصله معنادار از نسل قبلی و... ویژگی هایی 
است که این نسل را تعریف می کند. نسلی با چنین ویژگی هایی 
اگر مسئله نداشته باشد، بیکار نمی نشیند؛ برای خودش مسئله 
ایجاد می کند. اما مسئله چیست و چه باید باشد؟ اجازه بدهید 

یک مقدمه لازم را مرور کنیم. 

امام چه کرد ◾
گفته می شود از منظر همه شاخص های فرهنگی، جامعه ایران در 
آستانه انقلاب اسلامی وضعیت اسفناکی داشته است. پخش 
محتوای ضدفرهنگی از رسانه ملی، پدیده سپاه دانــش و نفوذ 
جوانان تحصیلکرده عموماً بی قید و بند در روستاها، حاکمیت 
فیلم فارسی ها، استخرها و مــراســم هــای دانشجویی مختلط، 
مشروب فروشی ها، کاباره ها و انواع و اقسام فعالیت های فرهنگی 
دیگر در جامعه پیش از انقلاب سبب شــده بــود تا ذهــن نسل 
جــوان بیش از همه چیز با لاقیدی و اگر نه لامذهبی که حداقل 
سکولاریسم اخت شود و خو بگیرد. نظام سلطه با تکیه بر همین 
برنامه فرهنگی مدون، خیالش از این گوشه دنیا جمع بود. نشان 
به آن نشان که کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده با طیب خاطر 
عید کریسمس )10دی 1356( را آمــد در تنها نظام شیعه دنیا 
جشن گرفت! او همان جا ایران را »جزیره ثبات« و شاه را »محبوب 
مردم« نامید. اما امام آمد، جوان های کاباره رو و فیلم فارسی بین را 

باخودش همراه کرد، از آن ها سرباز دوآتشه اسلام ساخت، انقلاب 
کرد، نظام 2هزارو500ساله را به هم ریخت و طرحی نو درانداخت. 
اگرچه ابعاد حرکت امام هنوز کشف نشده اما بدون شک یکی از 
محورهای حرکت »ارتقای سطح درگیری« بود. امام »دست ما را 
گرفت و آنجایى که لازم بود براى خدا قیام کنیم، بلندمان کرد« . او 
تنها دوگانه اصیل تاریخ یعنی تقابل دو جبهه الهی و شیطانی را 
بازتعریف کرد. آن گاه این جبهه را آن قدر دست یافتنی و روشن کرد 
که هرکس در هرکجای جهان توانست با آن ارتباط بگیرد و خودش را 
درون این جبهه تعریف کند. امام همه گزاره های موجود در جامعه را 
به نسبت همین نزاع تاریخی روزآمد کرد و چنین شد که جوان هایی 
که تا پیش از این در استخرهای مختلط یکدیگر را می دیدند، حالا 
علیه استبداد و در ادامه با حضور در جنگ تحمیلی علیه استکبار 
بلند شدند. همه این از مسئله درست و ارتباط درست ملت به ویژه 

نسل جوان با مسئله است.

مسئله همان است عرصه عوض شده است ◾
واقعیت این است که مسئله هنوز همان است؛ قیام لله. حالا اما 
عرصه عوض شده است؛ استقلال ما هنوز تثبیت نشده است. 
استقلال ما زمانی تثبیت می شود که بتوانیم به پیشرفت و توسعه 
دست پیدا کنیم. راهبرد امروز قیام لله توسعه یا همان پیشرفت 
است. نهادهای فرهنگی و آموزشی باید بتوانند نسل نوجوان و 
جوان را با »مسئله پیشرفت« آشنا کنند. اما معطی شئ نمی تواند 
فاقد شئ باشد؛ آمــوزش و پــرورش و مسجدی که خــودش هنوز 
نتوانسته با »مسئله پیشرفت« آشنا شود چگونه می تواند ارتباط 

بین نسل جوان و نوجوان را با مسئله برقرار کند؟
قبول کنیم یــا نــه، از درون نظام آمـــوزش و فرهنگی کنونی ما، 
دانش آموزی در می آید که بیش از هرچیز با مسئله اصلی نظام 
سلطه یعنی »لیبرال شدن همه چیز« ارتباط گرفته  است. البته 
برقرار کردن ارتباط بین مسئله پیشرفت و نسل جوان به همین 

راحتی هم نیست! مقدماتی می خواهد. 
یکی از مقدمات ایــن اســت کــه هنگ و مــعــارف کــار در جامعه 
نهادینه شود. توسعه مرهون کار جمعی همه اعضای جامعه 
است. اگر می خواهیم به پیشرفت برسیم باید روزی 25 ساعت 
کار کنیم و چگونه این اتفاق می افتد؟ با نهادینه شدن فرهنگ کار 
در جامعه از همان سال های ابتدایی عبور از کودکی. باید تربیت 
انسان توانمند، سرلوحه فعالیت های آموزش و پرورش، رسانه و 

مسجد قرار بگیرد.
در پرونده این هفته تلاش کرده ایم فضای آموزشی فعلی را که 
موجب شده 40درصد از بیکاران جامعه دانشگاهی باشند توصیف 
کنیم. پس از آن به مسئله شناسی موضوع پرداخته و در انتها 

راهکارهایی را برای برون رفت از وضع موجود ارائه داده ایم.
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روایت

 دبیر کل شورای 
عالی آموزش و 

پرورش: اکنون بیشتر 
مدرسه های ما به 
کلاس کاهش پیدا 

کرده است. مدرسه 
گروه سرود دارد، نماز 
دارد، کار جمعی دارد. 

تشکیل گروه های 
 کلوپی خودجوش 

مطرح است. 

آموزش 
بی کاری

پرسش های کلی در انتظار پاسخ های جزئی

 دانش آموز بی مسئله 
و ماجرای کف خیابان

یادداشت شفاهی

هادی ذالکی  ما با دو مفهوم مواجه هستیم؛ یکی هدایت 
تحصیلی به معنای انتخاب رشته است که در پایه نهم و دهم 
صورت می گیرد و دیگری بحث هدایت استعداد ها و علایق و 
پیوندش با نیازهای کشور که به عنوان بازار کار از آن یاد می کنیم. 
با این حال بد نیست پرسش هایی را مرور کنیم که پاسخ به آن ها 
می تواند ما را به سمت برنامه ریزی بهتر برای نظام آمــوزش و 

پرورش راهنمایی کند.
اگر بحث بر سر هدایت استعداد ها و شناسایی آن ها در نظام 
آموزش و پرورش باشد باید پرسید »استعداد ها کجا شناسایی 
می شوند و دانش آموزان چگونه از استعداد ها و علایقشان آگاه 
می شوند؟ آیا کتاب های درسی ما به شناسایی استعداد و علایق 

کمک می کند؟ آیا نظام مشاوره ای داریم که در کنار خانواده به 
وی کمک کند دانش آموز استعدادش را بشناسد یا نه؟ 

به همین منظور برنامه »شهاب« قابل نقد و بررسی است. 
شهاب به معنای شناسایی و هدایت استعداد های برتر است، 
حال اینکه استعداد برتر می تواند از بین دانش آموزان باشد و 
هم استعداد برتر دانش آموز را مدنظر قرار دهد. این طرح حدود 
10 سال سابقه دارد. بنیاد ملی نخبگان حامی مالی آن بوده و 
از دوره ابتدایی هم شروع می شود. کارشناسان معتقدند این 

برنامه روی کاغذ در حال اجراست اما در عمل نه. 
ــه نـــام  ــ ــا مــبــحــث مــهــمــی ب ــ  در ایـــــن مــســیــر هــمــچــنــیــن ب
»هدایت تحصیلی« مواجهیم. هدایت تحصیلی جایی است 

که استعداد و علاقه را به نیاز جامعه متصل می کند. در قسمتی 
از مسیر تحصیل، دانش آموز باید رشته کاری خود را انتخاب 
کند. اینکه از چه سنی مهم است و بچه ها باید از آن سن دروس 

تخصصی تر را بگذرانند اهمیت دارد. 
پس از آن با پرسش های دیگر روبــه رویــم: آیــا بچه های علوم 
پایه نیاز نیست مهارتی بیاموزند؟ ریاضی ها لازم نیست 
از علوم انسانی چیزی بدانند؟ آیــا می توانیم انتظار داشته 
ــدون فهم منطق و فلسفه و مباحث  باشیم دانـــش آمـــوز بـ
ــای مــا بر  ــ جــامــعــه شــنــاســی، عــلــوم تــجــربــی بــخــوانــد؟ درس هـ
اســـاس چــه نگاهی بــه تعلیم و تربیت شکل گرفته اســت، 
 زبده ترین اســتــادان ما احتمالاً بتوانند مسئله را روی کاغذ 

حل کنند!
 القصه اینکه گرایش شاخه ها با توجه به نیاز بــازار هر پنج یا 
10 ســال متفاوت مــی شــود. دهــه 80 به سمت ریــاضــی، دهه 
70 علوم انسانی و الان علوم تجربی. هر دهه چالش اساسی 
داشتیم. باید بازبینی کنیم آیا با همان نظام گذشته می توان به 
آموزش و پرورش نگاه کرد؟ در دنیایی که همه چیز بین رشته ای 
ــن قــدر تخصص گرایی  شــده نــیــازی بــه تغییر نــداریــم؟ مــا ای
می کنیم که خاصیت بین رشته ای بودن را فراموش می کنیم. 
اگر بخواهیم چیزی را تغییر دهیم آیا معلم ها آماده اند؟ همه 
 این ها به کنار، شاید لازم باشد تغییری در نظام کار رخ دهد. چه

 باید کرد؟

انتشار آخرین وضعیت شاخص های کــار نشان 
از نرخ بالای بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی 
کشور دارد؛ به طوری که تازه ترین بررسی های مراکز 
پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس، مرکز 
ــران حاکی از آن  آمــار و همچنین اتــاق بازرگانی ای
است که هم اکنون نزدیک به ۴۰درصد از جمعیت 
بیکار کشور را دانش آموختگان دانشگاهی)حدود 
ــاص  ــصـ ــتـ ــود اخـ ــون نــــفــــر( بـــــه خـــــ ــیـ ــلـ ــیـ  یـــــک مـ
ــد. در کنار ایــن مسئله وزارت تــعــاون، کار  ــ داده ان
و رفــاه اجتماعی اعــام کــرده به زودی ۴میلیون و 

۵۰۰هزارنفر دیگر نیز به جمعیت دانش آموختگان 
جویای کار در کشور افزوده می شوند. 

براساس اطاعات مرکز آمار در حال حاضر 2میلیون 
و ۹۰۰ هــزار نفر بیکار در کشور داریـــم کــه از این 
تعداد ۹۵۵هــزار و ۴۰۰ نفر تحصیات دانشگاهی 

)۴۰/۹درصد( دارند. 
۴۴1هــــــــــــــــزار و ۵۰۰نـــــــفـــــــر )28درصـــــــــــــــــد( از 
 دانـــــش آمـــــوخـــــتـــــگـــــان مـــــــرد و ۵13هــــــــــــــزار و
ــم دانـــش آمـــوخـــتـــگـــان زن  ــفــر )68/8( هـ  ۹۰۰ ن

هستند. 

محمود امانی، دبیر کل شــورای عالی آمــوزش و 
پرورش  نظام آموزشی کشور سه مأموریت کلی در قبال 
تمام دانش آموزان دارد که این سه مأموریت تمام چیزها را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
مأموریت اول: مدرسه دانــش آمــوزان را به یک کفایتی در 
یادگیری برساند. مدرسه باید شایستگی پایه را در بچه ها 
بپروراند تا این ها درونــی و ماهر بشوند، در واقع تبدیل به 
یادگیرندگان مادام العمر بشوند. مثلاً یادگیری زبانی یکی از 
این هاست، حساب کردن، مهارت های تفکر و مهارت های 

فرایندی جزو این دسته است.
 مـــأمـــوریـــت دوم: مــدرســه 
نــــــــــش آمــــــــــوزان را در  دا

ســاحــت هــای 6گـــانـــه دیــنــی، 
علمی، اجتماعی، اقتصادی و... 
به یک حد متوازن رشد برساند.
مأموریت ســوم: هر کشوری به 
آموزش و پرورش یک مأموریت 
ویژه می دهد. در ایران مأموریت 
ویــژه ما »هویت سازی« است؛ 
هویت ایرانی اسلامی. آموزش 
ــرورش از چه طریقی ایــن کار  و پ

را می کند؟ برخی می گویند تربیت کنیم و برخی می گویند 
پرورش بدهیم. پرورش درون زاست. علاوه بر این دانش آموز 
باید بر پایه استعداد و عــلاقــه اش راهــش را انتخاب کند.
بنابراین آموزش و پرورش باید این فرصت های انتخاب را برای 

تمام دانش آموزان فراهم کند.

نقطه اول آموزش و پرورش شکوفا کردن درونی شایستگی  ◾
در آدم هاست

بــســیــاری فــکــر می کنند اســتــعــداد 
صرفاً درون افراد است. در کنار این 
باید بدانیم که هیچ چیز به اندازه 
موفقیت، موفقیت نمی آفریند. 
یـــعـــنـــی یــک 
فرد در مسیر 
آموزش خودش 
وقــتــی یــک کـــار را با 
ــه انــجــام  مــوفــقــیــت ب
می رساند به مراحل 
بعدی همان دسته کار 
می رود و با حفظ مهارت، استعداد 
را در خــودش به وجــود مـــی آورد. مدرسه 

ــرورش نخبگی )نــه جــداســازی نخبگان(  باید محلی بــرای پ
ــرار می گیرند. در اینجا  بــاشــد. همه افـــراد در ایــن مقوله ق
کثرت موقعیت های یادگیری حرف اول را می زند. آیا در این 
زمینه ما نیاز داریم که خطی بکشیم و بگوییم همه باید بر 
اســاس نیاز جامعه حرکت کنند و یا استعداد؟ نــه. نقطه 
اول آمــوزش و پــرورش شکوفا کــردن درونــی شایستگی در 
آدم هــاســت. اما این ها مربوط به آمــوزش و پــرورش عمومی 
است یعنی از ابتدا تا پایان دوره اول متوسطه. از دوم متوسطه 
 بخشی نیمه تخصصی می شود و مسئله تنوع انتخاب ها 

مطرح می شود. 
شاید کسی به این تشخیص برسد که باید برود سراغ کار. 
ــردی بگوید در ایــن مــدل و رشته مــن موفق  ممکن اســت ف
نخواهم شد پس بــروم در بخشی دیگر تلاشم را معطوف 
کنم شاید به موفقیت برسم. شاید کسی بر مبنای نیاز بازار 
انتخاب کند. بگوید در این رشته در بــازار نیاز وجود دارد و 
اگر من به این رشته بروم شاید بتوانم شغل پایداری داشته 
باشم. مهم این است که تنوع داشته باشیم تا فرد بتواند در 

دوم متوسطه انتخاب کند.

استعدادیاب ها چگونه شناسایی می شوند؟ ◾
ــمــام دغــدغــه هــا را در  ــرح »شـــهـــاب« ت ــال حــاضــر طـ در حـ

ــاع بــالایــی   مــقــام نــظــر نمایندگی مــی کــنــد و از قابلیت دفـ
برخوردار است. 

اما در مقام عمل به دلیل محدودیت های جدی که این نوع 
کــار دارد شاید نشود خیلی موفق دانست. مثلاً طــول روز 
مدرسه ای باید طولانی تر باشد یا اینکه معلم ها علاوه بر کار 
آموزشی که انجام می دهند باید توانایی راهبری استعداد ها 
را هم داشته باشند و لازم باشد نقش های دیگری را هم بر 
ــرای اجــرای کامل طــرح شهاب باید  عهده بگیرند. شاید ب
شرایط را ببریم به سمتی که معلم ها تمام وقت باشند. پس 

باید شرایطش را مهیا کنیم.

برای تغییرات سخت به یک »تصمیم ملی« نیاز داریم ◾
اکــنــون بیشتر مــدرســه هــای مــا بــه کــلاس کاهش پیدا کــرده 
ــار جمعی  اســـت. مــدرســه گـــروه ســـرود دارد، نــمــاز دارد، ک
دارد، مناسبت ها پررنگ اســت، بــازی و ورزش و مسابقات 
ــوپــی خـــودجـــوش  ــل ــای ک ــروه هــ ــ ــت. تــشــکــیــل گ ــ  مـــطـــرح اسـ

مطرح است. 
این ها فعالیت هایی است که مدرسه را از کلاس درس متمایز 
می کند؛ اگر می خواهیم مدرسه عوض بشود باید تن بدهیم 
به لوازمش، نیازها و دردسر هایش. برای تغییرات سخت به 

یک »تصمیم ملی« نیاز داریم.

چند درصد فارغ التحصیلان بیکار هستند؟

دکتر مهندس های بیکار

وظیفه اصلی آموزش و پرورش شکوفا کردن درونی شایستگی هاست
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